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حجم كتاب درسى 
به سوى تحول كلاس درس

بسـياري از معلمـان و دانش آمـوزان دربـارة حجـم كتاب هاي 
درسـي و تناسـب آن بـا سـاعات درس معتقدنـد كـه حجـم 
كتاب هـاي درسـي زيـاد اسـت. در مقالـة زير، ضمـن تحليل 
بعضـي از علـل مؤثر بر وجـود چنين احساسـي در مخاطبان، 
نكاتـي براي بهبود مديريت زمان آموزشـي ارائه شـده اسـت.

1. طول سال تحصيلي چقدر است؟
اگرچه طبق برنامة درسـي ملي، سـال تحصيلي از اول مهرماه 
هـر سـال شـروع مي شـود و تـا پايان شـهريور سـال بعـد، به 
طـول مي انجامـد. اما همگـي مي دانيم بخش آموزش رسـمي 
معمـولاً حداكثـر تـا آخـر خردادمـاه پايـان مي پذيـرد. بدين 
ترتيب يك سـال تحصيلي شـامل حداكثـر 37 هفته فعاليت 
آموزشـي اسـت. در عيـن حـال، چـون تعـدادي از هفته هاي 
سـال تحصيلي هفته هاي فعال كاري نيسـتند و مثلًا از اوايل 
خـرداد كلاس هاي درسـي تشـكيل نمي شـود. از اين روسـت 
كـه مؤلفـان كتاب هـاي درسـي، عمومـاً، مطالـب كتاب هـا را 

بـراي 28 هفتـه طراحـي مي كنند.

2. هنگامـي کـه گفتـه مي شـود يـك درس داراي دو 
يا سـه يا چهـار زنگ در هفته اسـت، منظـور از زنگ 

؟ چيست
عالـي  شـوراي  مصوبـات  طبـق  مـا،  آموزشـي  نظـام  در 
پنجـاه  زمانـي  بـازة  يـك  يعنـي  زنـگ  آموزش وپـرورش، 
دقيقـه اي كـه به دنبال آن، ده دقيقه زنگ تفريح اسـت و روي 
هـم شـصت دقيقه را تشـكيل مي دهد. اين پنجـاه دقيقه يك 
فرصت يادگيري مسـتقل اسـت؛ اما هنگامي كـه در بعضي از 
مـدارس، دو زنـگ را بـه هم مي چسـبانند و آن را به يك زنگ 
صـد دقيقـه اي تبديـل مي كننـد و در عمـل آن را بـه زنگـي 
هفتاد، هشـتاد دقيقـه اي كاهش مي دهنـد؛ در عمل، نيمي از 
موقعيت هـاي يادگيـري كلاس را از بيـن مي برنـد. تحقيقات 
نشـان مي دهـد كـه دانش آمـوزان از نظـر ذهنـي و روانـي 
نمي تواننـد بيش از 25 دقيقه تمركز داشـته باشـند. بنابراين، 
هنگامـي كـه زنگ هـا تجميـع مي شـود در واقـع فرصت هاي 
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يادگيـري تقليـل مي يابـد. دليـل ايـن تجميـع آن اسـت كه 
مدرسـه ها تمايـل دارند در يـك زمان كوتـاه، از صبح تا ظهر، 
كل زمـان آمـوزش را پوشـش بدهنـد تـا دانش آمـوزان زودتر 
مدرسـه را تـرك كننـد؛ در حالي كه مثل بيشـتر كشـورهاي 
جهـان، مي تـوان زمـان آموزشـي طولاني تري داشـت، طوري 
كـه دانش آمـوزان حتـي تغذيـة مختصـري را هم در مدرسـه 
بخورنـد. در شـرايط كنونـي، بـاز هم تأكيـد بر اين اسـت كه 
تـا حـد امـكان، كلاس ها در همـان پنجاه دقيقه، بـه علاوة ده 
دقيقـه زنـگ تفريـح، برگـزار شـود. به نظـر مي رسـد اگر يك 
كلاس در چهـل دقيقـه اجـرا شـود، بهتـر از اين اسـت كه دو 
زنـگ را به هم بچسـبانند تـا صد دقيقه شـود. در واقع دو بازة 
زماني مسـتقل چهل دقيقـه اي راندمان و بـازة بالاتري از يك 

كلاس پيوسـتة صد دقيقـه اي دارد.

نكته هـاي سـوم و چهـارم شـايد بـراي معلمـان كاربردي تـر 
باشند.

3. شـتاب تدريس: شـتاب تدريس از موضوعاتي اسـت كه 
اختيـار آن در دسـت معلـم اسـت. همه معلمـان يك طراحي 
آموزشـي دقيـق، جـدي و زمان بنـدي شـده ندارنـد كـه مثلًا 
مشـخص باشـد در سـه دقيقـة اول كلاس مي خواهنـد چـه 
كاري را انجـام دهند و ده دقيقة بعد را به چه كاري اختصاص 
مي دهنـد. در واقـع، هرگونـه طراحـي آن ها به تجربة زيسـتة 
آن هـا از كلاس درس برمي گـردد نـه بـه شـيوه هاي علمـي و 
توصيـه شـده. در نتيجه، عموماً معلم وارد كلاس مي شـود در 
حالي كـه يـك زمان بنـدي خيلـي دقيـق و جدي بـراي خود 
نـدارد. در ايـن حالـت، خيلي مواقـع پيش مي آيد كـه فرايند 
كار در طـول زمـان از دسـت او در مي رود و احسـاس مي كند 
كـه وقـت كـم آورده اسـت. يكـي از نكته هـاي بسـيار مهمي 
كـه در ايـن باب وجـود دارد، اين اسـت كه مؤلـف كتاب بايد 
كاري بكنـد كـه بـا توجـه بـه  فرايندي كـه گفته شـد، آنچه 
لزومـاً بايـد در كلاس درس روي دهـد اتفـاق بيفتـد، و آن 
نقشـي اسـت كه دانش آمـوز، به عنوان مسـئول يادگيـري، به 
عهـده دارد و بايـد در بيـرون از كلاس درس انجام دهد. معلم 
نيـز بايـد كامـلًا بـه ايـن نقش توجـه كنـد. در يـك طراحي 
آموزشـي مناسـب كـه با شـتاب مناسـب همـراه اسـت، همة 
فعاليت هـاي كلاس قابـل پيش بيني اسـت و تلاش مي شـود 
بـراي تمـام فعاليت ها، بازه هاي زماني متناسـب بـا آن در نظر 

گرفته شـود.
مفيـد  آن  نقـل  كـه  دارد  خاطـره اي  نگارنـده  اين بـاره  در 
اسـت:  روزي در يـك كلاس درس، معلمـي را ديـدم كـه بـه 
دانش آمـوزان امـلا مي گفت و ايـن كار را به شـيوة خلاقانه اي 
انجـام مـي داد. بديـن ترتيـب كـه دانش آمـوزان را به هشـت 
گـروه تقسـيم كـرده و آن هـا را در هشـت نيمكـت سـه تايي 
نشـانده بـود. او بـراي دانش آموزاني كه در نيمكـت اول بودند، 
پنـج لغـت را تعييـن  كـرد و آن هـا بايـد در مشـورت بـا هـم 
بـه يـك جملـه مي رسـيدند و آن را مي نوشـتند و بـه بقيـه 

زنگ يعني يك بازة زماني پنجاه دقيقه اي كه 
به دنبال آن، ده دقيقه زنگ تفريح است و 

روي هم شصت دقيقه را تشكيل مي دهد. 
اين پنجاه دقيقه يك فرصت يادگيري مستقل 

است
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مي گفتنـد تـا آن را بنويسـند. سـپس گـروه دوم بايـد همين 
كار را انجـام مـي داد. در مجمـوع ايـن جلسـه، تنهـا بـه پنـج 
گـروه نوبـت رسـيد و وقتـي زنـگ خـورد بچه هـاي كلاس 

املايـي فقـط بـا پنـج جملـه را نوشـته بودند.
 نكتـه اي كـه معلـم بـه آن دقت نمي كـرد اين بود كـه وقتي 
گروهـي داشـتند جملـه اي را مي سـاختند، بقيه بيـكار بودند 
و خيلـي سـروصدا مي كردنـد. پـس بهتر بـود معلم بـه جاي 
اينكـه ايـن كلمـات را جداگانـه به هـر گـروه بدهـد، آن ها را 
به صـورت هم زمـان بـه همة گروه هـا مي داد تا هـم جمله هاي 
بيشـتري سـاخته مي شـد و هم از شـلوغي كلاس پيشگيري 
مي كـرد. در واقـع، معلـم بـه ايـن نكتـه توجـه نداشـت كـه 
كار گروهـي هـم بايـد داراي سـرعت كافي باشـد. متأسـفانه 
خيلي وقت هـا در كلاس هـا رويـّه اي در پيش گرفته مي شـود 

كـه از سـرعت كار مي كاهد.
 امـا نقطـة مقابل اين كلاس، كلاسـي ديگري بود كـه در آن، 
معلـم پايـة اول دبسـتان بـه بچه هـا امـلا مي گفـت. او قبلًا با 
صـداي خـود امـلا را بـا سـرعت مناسـب و بـا تكـرار معين و 
قانونمنـد ضبـط كـرده بـود. وي قبـل از پخـش صـداي خود 
بـه دانش آمـوزان گفـت: بچه ها! به جـاي اينكه مـن خودم به 
شـما ديكته بگويـم، صدايم را در اينجا پخش مي كنم و شـما 
بـا شـنيدن شـروع كنيـد ديكتـه را بنويسـيد. بديـن ترتيب، 
هنگامـي كـه صـداي معلم پخش مي شـد، او فرصـت مي كرد 
بـه تك تـك دانش آمـوزان رسـيدگي كنـد و متوجه شـود كه 
آيـا آن هـا قواعد قلم به دسـت گرفتن را رعايـت مي كنند، آيا 
سـرعت كافـي دارنـد  وآيا به طـور كلي مشـكلي دارنـد يا نه. 
بـه عبـارت ديگـر فرصتـي برايـش فراهم مي شـد كـه به طور 
انفـرادي فعاليـت دانش آمـوزان را مشـاهده كنـد. در ايـن دو 
خاطره، در واقع، هر دو روش، روش خوبي اسـت، اما در روش 
دوم، زمـان آموزش و قواعد اسـتفادة بهينـه از زمان يادگيري 

در كلاس، بهتر رعايت شـده اسـت.

4. کلاس وارون: وقتـی بـه كتـاب، بـه موضـوع درس و بـه 
سـناريوی يادگيری بـه گونه اي نگاه می كنيد، كه مي بايسـت 
فراينـد صفـر تـا صـد آن، بايـد در كلاس درس بـا محوريـت 
معلـم پيموده شـود خود را با مشـكل بزرگي روبـه رو كرده ايد. 
امـا، بـه گونـة ديگری هـم می توان بـه اين موضوع نـگاه كرد. 
يعنـی معلم می توانـد قاعدة بازی را عـوض كند و به مفهومی 
بـه نـام كلاسِ وارون برسـد. بـرای آشـنايی بـا ايـن مفهـوم، 
می توان در فضای شـبكة جهانی اطلاعـات، واژة كلاس وارون 
يـا كلاس معكوس )Flipped Classroom( را جسـت وجو 

كـرد و به دنيايـی از اطلاعـات در اين باره رسـيد.*

* به طـور بسـيار خلاصـه، كلاس وارون يـا كلاس معكـوس، 
متوجـه بـه فرصت هـاي يادگيريي خـارج از كلاس بـا اعطاي 

مسـئوليت يادگيـري بـه دانش آموزان اسـت.
در چنيـن رويكـردي، يادگيري در كلاس درس سـازمان دهي 
مي شـود و بخـش عمـده اي از آن بـا اسـتفاده از متون تعيين 
شـده و منابـع يادگيـري معيـن در خـارج از كلاس توسـط 
دانش آمـوز آموختـه مي شـود و نتايج و بروندادهـاي يادگيري 

)Presentation بـه كلاس گـزارش مي شـود. )ارائـه يـا

يادگيري در كلاس درس سازمان دهي مي شود 
و بخش عمده اي از آن با استفاده از متون 
تعيين شده و منابع يادگيري معين در خارج 
از كلاس توسط دانش آموز آموخته مي شود و 
نتايج و بروندادهاي يادگيري به كلاس گزارش 
)Presentation مي شود. )ارائه يا


